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  مسجد جامع هفت شویه حدود ۸۰۰ سال قدمت دارد و در ناحیه قهاب در روستای هفت شویه اصفهان واقع شده است. بخش شرقی مسجد در طول سال های گذشته برای احداث جاده از بین رفته، گنبد اصلی این مسجد 
و ایوان جلوی گنبدخانه نیز از بین رفته و فقط دیوارهای گنبدخانه همراه با محراب نفیس مسجد فعلا از گزند آسیب های طبیعی و انسانی  در امان مانده است .

صاف و ساده

وای من هک شدم!

این جمعه نه، جمعه هفته پیش، غروب بود که دوستانم خبر دادند هک شده ام. دسترسی به 
اکانتم در تلگرام را از دســت داده بودم. شــخص ناشناسی، با اکانت من به دوستانم پیام می داد و 
آنها را ترغیب می کرد که برایش رمز ارز تِتِر بخرند. تا الان که این مطلب را می نویســم، حدود ۲۷۰ 
میلیون تومان کلاهبرداری کردند و پلیس فتا، پیگیر دستگیری باند تبهکار است که به شکل بسیار 
حرفه ای، جیب مردم را خالی می کند. خیلی مواظب باشید که در دام این دزدان در فضای مجازی 
نیفتید. سعی می کنم اطلاعاتم را با شما در میان بگذارم و روش های مراقبت از طعمه شدن را یاد 
بدهم. از همکاران رســانه به ویژه صداوســیما هم تقاضا می کنم مردم را آگاه کنند تا با شگردهای 

سارقان بی رحمی  که بی محابا جولان می دهند، آشنا شوند.
روش  باندی که اکانت من را هک کرده بودند، به این شکل بود که دو کار را با هم پیش می بردند؛ 
گوشــی کسی را هک کرده بودند و با اکانت او، از دوستانش می خواستند که به یک شماره حساب 
پول واریز کنند؛ اما کدام شــماره حســاب، الان می گویم. پیام نشان می داد که آن فرد، در جایی گیر 
کرده و احتیاج فوری به پول دارد و کارت بانکی همراهش نیســت. اغلب واریزکنندگان دوســتان 
نزدیک، همکاران و برخی اقوام بودند. در طرف دیگر، با اکانت من که در اختیار گرفته بودند، به همه 
مخاطبــان پیغام می دادند که آیا می توانند رمزارز بخرند. اگر جواب مثبت بود، آن هکر پیام می داد 
کــه اگر برایم رمز ارز «تِتِر» تهیه کنید، به شــما کارمزد می دهم؛ برای ۲۵ میلیون خرید، دو میلیون 
کارمزد! بعد هم شــماره حســاب می گرفت. آن شماره حســاب را به چه کسی می داد؟ به همان 
شــخص که گفته بود احتیاج فوری به پول دارد، می داد و به این ترتیب شــخص دیگری به حساب 
یکی دیگر، پول واریز می کرد، بدون اینکه بداند گرفتار یک کلاهبرداری شده است. بعد از تهیه و واریز 
رمزارز، عملا امکان پیگیری و برگشت پول از بین می رفت و مال باختگان از کسی که پول به حساب 

او ریخته بودند، شکایت می کردند؛ در حالی که او خود دچار فریب شده بود.
پول هنگفتی رفته و ده ها نفر مال باخته شــده بودند. شرایط ناراحت کننده ای بود. نوجوانی که 
پدرش ۱۰ ســال پیش دانشجوی من بود، ۵۵ میلیون رمز ارز خریده بود و نمی خواست خانواده اش 
متوجه شــوند و نمی دانست چه کار باید بکند. سال هایی که تلگرام فیلتر نبود، در هر ترم بین صد 
تا ۱۵۰ دانشجو داشتم و همه شان کار عملی خود را در تلگرام برایم می فرستادند؛ آنها در فهرست 
مخاطبانم بودند اما من شماره ای از آنها نداشتم که اطلاع دهم هک شده ام. پلیس فتا و دادسرای 
جرائم رایانه ای، پر بود از مال باختگانی که حساب شان خالی شده بود یا گرفتار کلاهبرداری اینترنتی 

شده بودند.
چه باید کرد؟ وقتی کســی اطلاع داد که هک شــده اید و دیدید که دسترسی به تلگرام ندارید، 
فورا در هر پیام رســان دیگر مثل واتس اپ و اینســتاگرام، به همه مخاطبــان خود اطلاع دهید که 
هک شــده اید و پیام ها نادیده گرفته شــود. همین پیام را به فهرســت مخاطبان گوشی هم پیامک 
کنیــد. در اولین فرصت بــه پلیس فتا مراجعه کنید و آنها را در جریان امــر قرار دهید و راهنمایی 
بخواهید. اطلاع تلفنی کافی نیست. پلیس امکانات خوبی برای مبارزه با جرائم رایانه ای گذاشته و 
افسران جوان ورزیده و کاربلدی برای این کار گمارده که کمک می کنند. برای من، توانستند بخشی 
از رمزارزها را قبل از رسیدن به دست کلاهبردار، از طریق صرافی واسطه، ردگیری کنند و برگردانند. 
البته گسترش جرائم رایانه ای، می طلبد که امکانات بیشتر از این شود و همکاری با پلیس بین الملل 
و نیز نهادهای امنیتی و انتظامی کشورهای منطقه، برای دستگیری باندهای تبهکار توسعه پیدا کند. 
خوشبختانه قوه قضائیه هم شعبات ویژه زیادی برای جرائم رایانه ای قرار داده و روال کاری منظم 

و خوبی برای خدمت رسانی دارند.
اگر به حساب کسی پول واریز کرده اید، پلیس فتا شما را به دادسرای جرائم رایانه ای می فرستد 
که شکایت کنید و تشکیل پرونده قضائی دهید. اگر حساب تان هک شده است، باید در همین دادسرا 
تشــکیل پرونده دهید و از شخص ناشناس که هک کرده است، شکایت کنید. در رسیدگی قضائی، 
فردی که هک شــده اســت، بعد از تأیید هک شدن از طرف پلیس فتا، مســئولیت قانونی در قبال 
وجوه کلاهبرداری شــده ندارد؛ انگار ماشین کسی را دزدیده و با آن مواد مخدر جابه جا کرده اند  اما 
مســئولیت اخلاقی دارد و عذاب وجدان، انســان را راحت نمی گذارد. کسی که رمزارز خریده و به 
کلاهبردار داده، تقصیرکار است. خرید رمزارز برای دیگران، غیرقانونی است. فرد با کارت ملی خود 

عکس می گیرد و اعلام می کند که رمزارز را برای خودم و با کارت بانکی و پول خودم می خرم.
توصیه من به مردم این است که امنیت اطلاعات را جدی بگیرند. علت اینکه پیام رسان تلگرام 
مورد توجه هکرهاســت، این است که این پیام رسان، امنیت فوق العاده خوبی دارد و هک کردن آن 
بسیار سخت است. خود تلگرام اعلام کرده که هرکس بتواند هک کند، ۲۰۰ هزار دلار جایزه می دهد. 
برای جلوگیری از هک شــدن، در تنظیمات تلگرام، ورود را دومرحله ای کنید و استفاده از تلگرام را 
فقط به دستگاه گوشی خودتان محدود کنید که شخص دیگری نتواند نفوذ کند. در اینترنت، نحوه 

بالابردن امنیت در تلگرام را سرچ کنید و به موارد آن عمل کنید.
هک کردن از طریق فیلترشــکن های مجانی، توســعه پیدا کرده اســت. وقتی فیلترشکن یا هر 
اپلیکیشن دیگری نصب می کنید، معمولا اجازه هایی از شما می گیرد. این اجازه ها را همین طور قبول 
نکنید؛ بخوانید و ببینید که درباره چیســت. گاهی بدون اینکه اطلاع داشته باشید، اجازه دسترسی 
به بخش هایی از گوشــی تان می دهید که امکان ســرقت اطلاعات و کلمه رمز را برای هکر فراهم 
می کند و از طریق آن حســاب تان را خالی می کنند. مبالغ زیاد خود را در حســاب هایی که رمز دوم 
دارند، قرار ندهید. مخارج روزانه در این حســاب ها باشــد و پول تان را در حساب هایی داشته باشید 

که اینترنتی نیستند.
ما ایرانی ها معمولا طرفدار کارهای ســخت نیســتیم و راحت طلبیم. تعیین رمزهای سخت و 
تغییردادن مستمر رمز ورود، برای مان خوشایند نیست. توصیه من این است که به رمزگذاری توجه 
کنید و با یک الگوی ذهنی، مرتب رمزتان را تغییر دهید. اول کار سخت است اما وقتی عادت کردید، 
از این کار لذت می برید. برای اینکه مثل من گرفتار کلاهبرداران حرفه ای نشوید، امنیت اطلاعات را 

جدی بگیرید.

 فرزند اوتیستیک و کاردرمان شکنجه گر
رها مختاری مادر راستین در این باره چنین می گوید: «من و راستین از سال ۹۵ به 
دلیل مشــکلات حاد روانی همسرم از کرج به مشهد مهاجرت کردیم. روند درمان 
راســتین در کرج با موفقیت طی می شــد اما در بدو ورود به مشهد راستین در یک 
کلینیک دکترای کاردرمانی به شدت مورد شکنجه قرار گرفت و البته با همه تلاشی 
که کردم متهم آن پرونده که ۱۵ سال سابقه اعمال مشابه در مراکز مختلف داشت 
علیرغم شهادت پنج شاهد که سه نفر حاضر به ثبت شهادت در دادستانی شدند، 
تنها با این ابلاغ که شهادت شهود شرعی نیست، تبرئه شد. به این ترتیب من دیگر 
به هیچ مرکزی اعتماد نداشــته و همه روند درمان و آموزش پسرم را به تنهایی بر 
عهده گرفتم. راستین پیشرفت خیلی خوبی داشت ولی به محض آنکه هفت ساله 
شد خانواده پدری اعلام کردند که همان حداقل حمایت مالی را هم قطع خواهند 
کرد. به این ترتیب من ســال ۱۴۰۰ به کرج برگشــتم تا آنها متوجه شــوند که واقعا 

مراقبت از راستین کار آنها نیست».
 دو هفته زندگی با پدر آزارگر

آن طور کــه مادر راســتین به خبرنگار مــا می گوید فرزنــدش در مهرماه ۱۴۰۰ 
بــه مــدت دو هفته پیــش پدرش بود. راســتین را بعد از بازگشــت بــه خانه در 
وضعیت جسمی و روحی بســیار ناخوشایندی تحویلش دادند. فرزند آسیب دیده 
بلافاصله شــروع به گزارش از فجایعی می کند که برایــش رخ داده بود؛ بارزترین 
آن اشــاره به تعرض جنســی و کندن روکش های دندان و سوزانده شدن با کبریت

و خفه شدن بود.

مختــاری می افزاید که بلافاصله با پدربزرگ راســتین تماس گرفته و با نهایت 
خشــم پدر راســتین را تهدید کرده اســت. آنها هم در دفاعی رو به جلو اقدام به 
شــکایت کرده و به او گفته اند کــه با پلیس برای تحویل راســتین اقدام می کنند. 
مختاری می گوید «این اقدام منجر به آوارگی ما شــد و تا اردیبهشــت ۱۴۰۱ ادامه 
یافت». اردیبهشــت ۱۴۰۱ مختاری خود را به دادســرای ناحیه ۵ خراسان رضوی 
رسانده و در جلسه ای که اعضای کلینیک کودک آزاری همه در آن حضور داشتند، 
گــزارش کامل فجایع را اعلام کرده و همان روز یکــی از اعضا وکالت پرونده را به 
عهده می گیرد  اما صد روز طول می کشــد تا با پیگیری هایش به صورت رسمی در 

دادسرا ثبت شود.
 کاستی های قانون برای حضانت مادر

باوجود بارها اصرار و تقاضای کتبی از دادسرا و پزشک قانونی برای استعلام دو 
پرونده روان پزشکی پدر کودک، کمترین اقدامی در این باره انجام نشد. طبق مدارکی 
که در اختیار روزنامه قرار گرفته، برای پدر راستین در هر دو پرونده، اختلال دوقطبی 
در سطح خطرناک تشخیص داده شده و اعتیاد به انواع روان گردان و انحراف های 

جنسی متعدد در هر دو پرونده قید شده بود.
مختاری البته مدعی اســت که «هیچ یــک از گزارش هایی که به همراه فیلم و 
صدای ضبط شده از حمله های عصبی پدر راستین که به دادگاه ارائه کرده نیز مورد 
بررســی قرار نگرفته اســت». او می گوید: «هیچ یک از گزارش های راستین هم که 
به صورت فیلم ارائه کردم و با توجه به اینکه راســتین دچار ( PTSD استرس پس 
از ســانحه) شــده و به علت حالت تهاجمی حاضر به گفت وگو با هیچ مددکاری 
نمی شــد هم مورد بررســی قرار نگرفت. و به این ترتیب کمترین پیگردی برای این 
مسائل مطرح شده انجام نگرفت و به جای آنها برای من در پزشکی قانونی پرونده 
تســت اعتیاد و سلامت روان تشکیل شد. در نهایت با اصرار من دو پرونده بالینی و 
روان سنجی برای راستین هم در پزشکی قانونی باز شد که باوجود مراجعات مکرر 
در محیط پزشکی قانونی هیچ پاسخ متقنی داده نشد». این مادر تشریح می کند که 
هر بار حضور در میان جمع زیادی از زندانیان با لباس زندانی و دســت و پای در غل 
و زنجیر برای راســتین موجب ســطح بالایی از اضطراب می شد». با این همه طی 
ادعای این مادر در گزارش پزشکی قانونی و در ارزیابی گزارش های راستین و معاینه 
بالینی روکش های کنده شــده دندان هایش که با مدارک محکم پزشکی ارائه شده 

بود، چندان مورد توجه قرار نگرفت.

مختاری در بخش دیگری از اظهاراتــش به خبرنگار ما می گوید: «در نهایت با 
درخواست از دادسرا و پزشکی قانونی، پزشک معالج پدر راستین و روان شناس آن 
مجموعه با تطبیق گزارش های راستین با محتویات پرونده روان پزشکی پدر ارزیابی 
خود را به دادســرا و پزشک قانونی اعلام کردند که باز هم مورد بی اعتنایی دادسرا 
قرار گرفت. در این بین پدر راســتین بدون حضور من با دعوت محترمانه دادســرا 
به پزشــک قانونی تهران مراجعه و گواهی صحت کامل روان خود را به دادســرا 
تقدیــم کرد. مــن این اقدام او را فریــب قانون و جرم اعلام کردم و نســبت به آن 
اعتراض کردم و به دادسرا اعلام کردم که ضمن در خطر بودن جان فرزندم کرامت 
انسانی او نادیده گرفته شده است اما دادسرا به من پاسخ داد که هیچ دلیلی برای 

محروم کردن پدر از دیدار فرزندش نمی بیند!».
 آقای قاضی توروخدا نجاتم بده

راســتین ۲۱ تیرماه صبح روز نمایشگاهش بعد از دو سال با پدرش در مجتمع 
قضائی مطهری مواجه می شــود. آن طور که مادرش روایت می کند پســر ۱۰ساله 
با تمام قدرت ســعی در دفاع از خود و محکوم کردن پــدرش می کرد و در نهایت 
معصومیت عاجزانه به قاضی شعبه ۲۲ گفت: آقای قاضی! توروخدا نجاتم بده! 

راستین تا آخرین لحظه به پدرش می گفت برو جای تو توی زندانه!
 جای خالی حمایت های قانونی

۲۱ تیرماه اختتامیه دومین نمایشگاه انفرادی راستین برگزار می شد و در حالی که 
خبرنگاران واحد خبر صداسیما برای گزارش از این نمایشگاه حضور داشتند، دچار 
حمله عصبی شــد و لحظات دردناکی را هــم او و هم حاضران تجربه کردند. این 
اتفاق در برابر خانواده دارای فرزندان اوتیستیک و سایر بازدیدکنندگان در اختتامیه 
نمایشــگاه او رخ داد. این حالت پریشــان او حکایت از عمق دردی داشت که این 

کودک اوتیستیک به مدت دو سال فرصتی برای التیامش پیدا نکرده بود.
  

این ماجرا همچنان ادامه دارد؛ چراکه این خانواده همچنان به دلیل کاستی های 
قانونی از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. صفحاتی که مادر خانواده برای حمایت از 
فرزندش در شبکه های اجتماعی داشته و تمام نقاشی ها و توانمندی های فرزندش را 
ارائه می داده همه به حکم دادستانی و شکایت پدر بسته شده است. تلاش های مادر 
برای اینکه پدر مدتی از دیدار فرزند منع شود نیز به جایی نرسیده و هیچ کدام از موارد 
روان پزشکی که در دادگاه ارائه شده نتوانسته برای نجات این فرزند کمک کننده باشد.

فریادهای یک مادر برای فرزند آزاردیده خود

دیجیاتو: می دانیم که تولید گوشــت خوراکی اثر محیط زیســتی بزرگی بر کره 
زمین می گذارد؛ اما کســانی که رژیم گیاه خواری را انتخاب می کنند، در مقایسه 
با افــراد معمولی چقدر به حفظ زمین کمک می کنند؟ تحقیقی جدید نشــان 
داده است که افراد گیاه خوار تنها به  اندازه ۳۰ درصد گوشت خواران به محیط  
زیســت آسیب می رسانند. محققان دانشگاه آکسفورد داده های مربوط به رژیم 
غذایــی ۵۵ هزار نفر را بررســی و آنها را از طریق پنج مؤلفه کلیدی بررســی 
کردند: تولید گازهای گلخانه ای، استفاده از زمین، استفاده از آب، آلودگی آب و 
زیان تنوع زیســتی. نتیجه این بود که افراد با رژیم گیاه خواری مطلق (وگان) در 
مقایســه با رژیمی که سطح بالایی از گوشــت در آن وجود دارد، بسیار کمتر به 

محیط  زیست صدمه می زنند.
داده های این مطالعه از پژوهشــی بزرگ درباره ســرطان و تغذیه به  دست 
آمــده که به مــدت بیش از دو دهه در بریتانیا ادامه داشــته اســت. این افراد 
گفتــه بودند در طول ۱۲ ماه گذشــته چه خوراکی هایی را مصــرف کرده اند و 
بعد دانشــمندان آنها را در شش گروه دســته بندی کردند: گیاه خواری مطلق 
(وگان)، گیاه خواری (وجترین)، ماهی خواری و گوشــت خواری کم، متوســط و 
زیاد. پژوهشگران سپس این اطلاعات را با پایگاه داده ای از میزان اثرگذاری ۵۷ 
هزار غذا بر محیط  زیســت مقایسه کردند. این پایگاه داده در نظر می گرفت که 
هر غذا چگونه و کجا تولید شــده اســت. برای مثال، اثر محیط زیستی هویجی 
که در اســپانیا در گلخانه تولید می شــد، با هویجی که روی زمین کشاورزی در 
بریتانیا به  دســت می آمد، متفاوت بود. آن طور که معلوم است، گیاه خواری به 

نفع حفظ محیط  زیست در زمین است.
به گزارش نیچر فود محققان می گویند در انتها متوجه شــدند که رژیم های 
غذایی گوناگون می توانند اثر متفاوتی بر محیط  زیســت داشته باشند. رژیم های 
گیاه خــواری مطلق حتی بــا کمترین پایداری همچنــان از پایدارترین رژیم های 
گوشت خواری برای زمین مفیدترند. رژیم هایی که محصولات حیوانی بیشتری 
دارند، اثر بالاتری روی زمین می گذارند. محققان می گویند محصولات گوشتی و 
لبنی به  ازای هر واحد غذایی چیزی بین سه تا صد برابر محصولات گیاهی روی 
محیط  زیســت اثر می گذارند. رژیم افراد گیاه خــوار تنها حدود ۲۵ درصد رژیم 
گوشــت خواران گازهای گلخانه ای تولید می کند. این رقم درزمینه اســتفاده از 
زمین هم ۲۵ درصد، در زمینه استفاده از آب ۴۶ درصد، آلودگی آب ۲۷ درصد 
و تنوع زیســتی ۳۴ درصد اســت. محققان می گویند اســتفاده کمتر از گوشت 
می تواند اثر محیط زیســتی این رژیم را به ۷۰ درصد رژیم های پرگوشت برساند؛ 

بنابراین لازم نیست همه مردم یک باره به طور کامل گیاه خوار شوند.

این روزها فیلم اوپنهایمر ســاخته جدید کریستوفر نولان توانسته منتقدان را 
مبهوت کند  اما بیزینس اینســایدر در مقاله ای به زنان حذف شــده در این فیلم 
اشــاره کرده است. زنان پشــت پروژه منهتن که در این فیلم کاملا نادیده گرفته 
شــده و نتوانســته زنانی را که به امکان پروژه منهتن کمک کردند، برجسته کند. 
زنان در سراسر پروژه، از جمله به عنوان فناوری انفجار، کتاب دار و هماتولوژیست 

کار کردند. چند نفر بعدا در حرفه خود حتی برنده جایزه نوبل شدند.
«اوپنهایمر» کریســتوفر نولان به بررســی فعالیت فیزیــک دان «جی رابرت 
اوپنهایمــر» و همکارانش برای ســاخت بمــب اتم در مرکــز تحقیقاتی «لس 
آلاموس» می پردازد. با این حال فیلم نتوانست بخش مهمی از حضور زنان را در 
داســتان به تصویر بکشد. از یک برنده جایزه نوبل گرفته تا یک شیمی دان که به 
اســتفاده از بمب اتمی در جنگ اعتراض کرد، حضور این زنان برای داستانی که 
نولان به دنبال تعریف آن اســت، ضروری بــود. با این حال اثری از آنها عمدتا در 
فیلم وجود ندارد. در مطلب منتشر شــده در بیزینس اینسایدر داستان تنها شش 
نفر از صدها زنی که کمک های اساسی به پروژه منهتن داشتند، معرفی شده اند.

***
«لیلی هورنیگ» یک شــیمی دان بود که اولین بار در ســال ۱۹۳۳ پس از تهدید 
مقامــات آلمانی به زندانی کردن پدرش در اردوگاه کار اجباری از برلین آلمان به 
ایالات متحده مهاجرت کرد. هورنیگ برای اولین بار پس از اینکه مقامات پروژه 

از همسرش برای پیوستن به این تلاش ها دعوت کردند، به این پروژه پیوست.
هورنیگ شــروع به تحقیق دربــاره پلوتونیوم کرد. با این حــال پس از اینکه 
همکارانش متوجه شــدند که ایزوتوپ پلوتونیوم-۲۴۰ چقدر خطرناک است، او 
را از پروژه خارج کردند و دلیل شــان نگرانــی بابت عدم باروری اش بود. هرچند 

هورنیگ تأکید کرده بود این خطر برای مردان پروژه هم وجود دارد.
هورنیگ ســپس به تیم مــواد منفجره منتقل شــد. او تلاش کرد اســتفاده 
واقعــی از بمب اتمــی در جنگ را متوقف کند و طوماری تهیه کرد و پیشــنهاد 
داد که مقامات آزمایش قدرت بمب را در جزیره ای خالی از سکنه انجام دهند. 
هورنیگ در مصاحبه ای گفت: «ما خود را بی گناه می دانستیم، شاید می توانستیم 
از ژاپنی ها دعوت کنیم شاهد انفجار این بمب باشند». البته «هورنیگ» در فیلم 
نولان چند حضور کوتاه دارد و در صحنه ای مخالفتش را علیه اســتفاده ارتش 

ایالات متحده از بمب در ژاپن نشان می  دهد.
«شــارلوت ســربر» برای اولین بار در ســال ۱۹۴۲ به همراه همســرش که یک 
فیزیک دان بود، به این پروژه پیوست. او به عنوان یک کتاب دار علمی کار می کرد 
و با اســناد محرمانه ســروکار داشــت. او تنها رهبر زن در این پــروژه بود. البته 

«ســربر» در فیلم «اوپنهایمر» نیز حضور داشت، نولان نقش منشی اوپنهایمر را 
به او سپرده و کمک های شایان توجه او را از فیلم حذف کرده است.

«فلوی اگنس (نارانجو اســترود) لــی» در حال گرفتن مدرک زیست شناســی از 
دانشــگاه نیومکزیکو بود که از او خواسته شــد به عنوان خون شناس وارد عمل 
شــود و از افرادی که مســتقیما روی بمــب اتمی کار می کردنــد، نمونه خون 

جمع آوری کند. کار او نظارت بر سلامت دانشمندان همکار در پروژه بود.
لی یکــی از معدود زنــان بومی بود کــه در پروژه حضور داشــت و مدرک 
دکترایــش را پس از جنگ دریافــت کرد. او همچنین یکی از اعضای مؤســس 

انجمن علوم و مهندسی سرخ پوستان آمریکا بود.
«جوآن هینتون» یک دانشــجوی فارغ التحصیل فیزیک در دانشگاه ویسکانسین 
بــود که بــرای لس آلاموس انتخاب شــد. او به همــراه تیمی توانســتند اولین 
رآکتــوری را که قادر به اســتفاده از اورانیوم غنی شــده به عنوان ســوخت بود، 

ساختند. هینتون همچنین شاهد تست ترینیتی بود.
تنها چند هفته پس از پرتاب بمب های اتمی ایالات متحده بر روی هیروشیما 
و ناگازاکی که منجر به کشته شــدن بیش از ۲۰۰ هزار نفر شــد، یکی از مهم ترین 
افراد گروه بر اثر تأثیرات بمب اتم کشــته شد. هینتون پس از جنگ به یک فعال 
صلح پرشور تبدیل شد. او در سال ۱۹۴۸ به چین مهاجرت کرد و بقیه عمر خود 

را در آنجا به کار در مزارع مشغول شد.
به گفته وزارت انرژی ایالات متحده، «الیزابت گریوز» یکی از اعضای ارزشــمند 
ایــن تیم بود. او یکی از معدود فیزیک دانان آمریکایی بود که تجربه اســتفاده از 
شتاب دهنده ذرات کوکرافت-والتون را داشت؛ ماشینی که می توانست پرتوهای 
ذرات باردار تولید کند و برای توســعه پروژه ضروری بود. او حتی در حین انجام 
آزمایشــی زایمان کــرد. او انقباضات بدن خــودش را برای زایمــان با کرنومتر 

زمان بندی کرده بود تا خللی در کارش پیش نیاید.
یکــی از فیزیک دانان نظری «ماریا گوپرت مایر» بود که برای توســعه شــکافت 
هسته ای به پروژه پیوست. او سال ها کار خود را از همسرش مخفی نگه داشت. 
مایر در سال ۱۹۶۳ برنده جایزه نوبل فیزیک شد. او دومین زنی بود که پس از ۶۰ 

سال و پس از ماری کوری توانست این جایزه را دریافت کند.
آن طور که خودش گفته اســت، نگهــداری این راز برایش دشــوارتر از تمام 

سختی ها و تعصباتی بود که طی سال ها در کارش تحمل کرده بود.
او تأکید کرد: «ما خوش شــانس بودیم؛ زیرا در ســاخت بمب سهیم نبودیم؛ 
بنابراین از گناه شــدیدی که تا به امروز از طرف ســازندگان و استفاده کنندگانش 

احساس می شود، رهایی یافتیم».

سبزخوانى هنرخوانى

مرغ دریایی - سیدنی لومت- ۱۹۶۸
مدویدنکو (آلفرد لینچ): چرا همیشه لباس سوگواری می پوشی؟

ماش (کاتلین ویدوز): لباس سیاه می پوشم تا با زندگی ام مطابقت داشته باشم، من غمگینم.
مدویدنکو: ما باید زندگی را نه آن طور که هست، نه آن طور که باید باشد؛ بلکه آن طور که در رؤیاهای خود می بینیم، نشان دهیم.

دیـالـوگ روز

گیاه خواران زمین را کمتر نابود می کنند زنانی که از اوپنهایمر حذف شدند

صبح روز چهارشــنبه ۲۱ تیرمــاه، در مجتمع قضائی مطهری 
در مشهد، صدای فریادهای تأثیرگذار پسربچه ای خطاب به 
یک مرد توجه حاضران را به خود جلب کرد. او پســر ۱۰ساله 
اوتیستیکی است که طی دو ماه گذشته دو نمایشگاه انفرادی 
از آثــار نبوغ آمیزش در حوزه صنعت فضانوردی در مشــهد 
برگزار شده است. راستین دو سال قبل گزارش های دردناکی 
از شکنجه و تعرض توسط پدر و خانواده پدری اش را گزارش 
کرده بــود و پیامــد آن گزارش های هولنــاک، آوارگی او و 

مادرش در شهرهای مختلف بود.

مدرس و پژوهشگر رسانه و ارتباطات
قادر باستانی

عکس: مهدی بهادران / ایسنا


